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  االله سيد محمدباقر صدر؛ نگري آيت نگاهي به تاريخ
  1هاي الهي تاريخ واكاوي كاربرد روش استقرا در كشف سنت

  
  3الهام ربيعي، 2ي نظريزهرا الهوئ

   01/06/1403 :تاريخ دريافت
 27/10/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
 ـ از دو حخي صـدر بـه تـار   محمـدباقر  دي س ـاالله تي آحاضر به بررسي ديدگاه ةمقال  ثي

 يهــا  روش مــا اقتــصاد در كتــابشــهيد صــدر. پرداختــه اســت ي و جــوهريروشــ
در كننـد     از آن اسـتفاده مـي      يع ـيم طب گونه كه دانشمندان علو     آن را استقرا   يشگاهيآزما

 ضمن توجه بـه     هي القرآن ةمدرس اما در كتاب     داند؛  مي قابل اعمال    ي، غير خيپژوهش تار 
 با استفاده از    خي تار ة در حوز  ي علوم، بر امكان انجام پژوهش علم      ري با سا  خيتفاوت تار 

 ـ وصـل دو د ة است كه حلق ـ مدعي مقاله   نيا. كند ي م صريح ت استقراي تاريخي   را گاهدي
 علـم از    با اين توضيح كه نخـست،     . جو كرد و   جست  استقرا ي منطق يمبان در كتاب    ديبا

 ـ        است و روش استقرا آن     ينيقي شناخت   ان صدر، هم  دينظر شه   يگونـه كـه مكتـب ذات
) خي تـا تـار   عتياز طب ( گوناگون   ي پژوهش يها   در حوزه  دهد، ي م حيشناخت آن را توض   

 آن امر عـام     ي است كه ط   ي استقرا همان استدلال   وم،د ؛ كند ينيقي معرفت   دي تول تواند يم
 ـ هـا   سـنت  جو اسـتخرا    از امور خاص استخراج كـرد      توان يرا م   از يخي تـار ني قـوان اي
سـوم،   ؛شـود  ي استخراج امر عام از امر خاص محـسوب م ـ         ي نوع زي ن نهي تك يدادهايرو
 هـا  دهيپد را مستلزم امكان دخالت در  يي مختلف استنتاج استقرا   ي انحا ة صدر هم  ديشه
 ؛ وجـود دارد   ي درزمـان  ة مـشاهد  يمبنـا   امكان استقرا بـر    يخيدر پژوهش تار  . داند ينم

 ـ ادعا كرد كه از ا     توان ين م يبنابرا  صـدر روش    دي سـه جهـت بـوده اسـت كـه شـه            ني
 ـپس از ا. داند ي قابل استفاده م خي تار نيها و قوان     فهم سنت  ي را برا  يخي تار ياستقرا  ني
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 يهـا    محدوده و صورت   ها، يژگي و ة دربار شاني ا  ديدگاه حيشناسانه، به تشر    بحث روش 
 ـ اهم نيز بـه دلايـل      و خي تار نسن  و  يخي مقـرر تـار    يهـا    انـسان بـه سـنت      ي آگـاه  تي

   .  است معرفتي پرداخته شده ني چنبر اتكيه بخي انسان در تارتي اعمال فاعلبودن وابسته
 مكتـب   ،يخياسـتقرا تـار    خ،ي تار يها  سنت خ،ي تار ةمحمدباقر صدر، فلسف   :ها  كليدواژه

  . شناختيذات
 

  مقدمه  
اي مدون، امـري متـأخر و           عنوان يك موضوعِ انديشه     انديشي در ميان متفكران مسلمان، به         تاريخ

دهندة، نخستين و مهمتـرين مواجهـات فعالانـة متفكـران               مربوط به دورة معاصر است كه نشان      
هاي     فلسفه«نديشي مدرن كه نخست در قالب       ا    تاريخ. هاي معرفتي سكولار است       مسلمان با نظام  

هاي پررنگ هويتي نيز بود   نظري، واجد سويه-بر بعد معرفتي شد، علاوه بندي مي  صورت» تاريخ
  ،كچويـان ( ياد شده است    » خودشناسي غرب تجددي  «شكل    عنوان نخستين     تا جايي كه از آن به     

1389 :26(.               
هاي تاريخ از همين دو حيـث معرفتـي و هـويتي                يز با اين فلسفه   مواجهة متفكران مسلمان ن   

جهـاني      زمان با رواج رويكردهايي كه به دنبال كشف قـوانين ايـن             به اين معنا كه هم    . اتفاق افتاد 
دادن آغاز و پايان تجددي آن بودند، گروهي از متفكران مسلمان با اتكا به ادبيات                 تاريخ و نشان  

هاي لايتغير الهـي        ؛ مفهوم سنت  قرآنچوب ارائة يك تفسير موضوعي از       قرآني و عمدتاً در چار    
هـا تـلاش كردنـد تـا فهـم              بندي حدود و ثغور اين سنت         را مورد توجه قرار دادند و با صورت       

يكي از متفكران مسلماني كه بـه       .  علمي جديدي از تاريخ عرضه كنند      -فلسفي-متفاوت الهياتي 
در اين پژوهش، تلاش شده تا ديـدگاه        . يد محمدباقر صدر است   االله س     اين مبحث پرداخته، آيت   
هاي آن از حيث روش و موضوع مورد بررسـي قـرار                پژوهي و دلالت      او در باب تاريخ و تاريخ     

                                      .گيرد
  

   طرح مسئله
 متفكـران   ةمواجه ـ  هـاي مهـم     اي دارد كـه يكـي از  بزنگـاه           جهت اهميت ويژه    نگري ازآن   تاريخ

هـايي    فـرض   هاي جديد تاريخ با پـيش        فلسفه ، دوران  اين در. مسلمان با جهان مدرن بوده است     
 و در نتيجـه،  بودنـد  اسـلامي  ةشناسي متفـاوت از فلـسف    معرفت ينوع  بهمتكي  شكل گرفتند كه    

وهـاي  دنبال درك الگ   نگري مدرن به    تاريخ. هاي متنوعي را در جوامع اسلامي برانگيختند        واكنش
  سـاختارهاي  هـاي مـنظم و      كند تا جريـان     تر و قوانين كلي در تاريخ است كه تلاش مي           گسترده

، بـا  جهـاني - يـا ايـن   سـكولار هـاي اين رويكرد. قانونمند را در تحولات تاريخي شناسايي كند      
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اي از رخـدادها       مجموعه همچونجداكردن تاريخ از هرگونه معناي الهي و متافيزيكي، تاريخ را           
  .كند  تحليل مي، آن را و براساس عوامل مادي و اجتماعيگيرند در نظر ميت علّي و تحولا

نگري الهيـاتي     تاريخبا  هاي عميقي     تدريج گسست  بهنگري مدرن     در تاريخ اين تغيير ديدگاه    
عنـوان   هايي بود كه تاريخ را به       گرفتن از ديدگاه   ها شامل فاصله    ترين گسست   مهم.  كرد را نمايان 

هـا را كنـار       نگري مدرن اين نگرش     تاريخ. نگريستند  فمند و تحت هدايت الهي مي     يك روند هد  
بـر   و حذف مفـاهيم غيرمـادي، تـاريخي سـكولار و مبتنـي            » تبيين علّي «گذاشت و با تمركز بر      

 .تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه داد

اليـستي در كـشورهاي   هـاي ناسيون      نگرانـه، بـا ظهـور ديـدگاه           بذر نخستين اختلافات تاريخ   
محورانه به تاريخ از اواخر دورة   طور مثال در ايران، رويكردهاي ايران به. اسلامي كاشته شده بود
خودآگاهي تاريخي نوين در ايران براسـاس انديـشة انقطـاع و گسـست              . قاجار مطرح شده بود   

  . تاريخي و فرهنگي ميان ايران باستان و ايران اسلامي شكل گرفت
ايرانيان و باعـث انحطـاط ايـشان شـناخته      » ديگريِ«نژادان،    ويكرد، اعراب و سامي   در اين ر  

هاي تاريخي متعـددي صـورت          واسطة روايت   شان به     جداكردن ايرانيان از هويت اسلامي    . شدند
عنـوان يـك كـشور صـاحب تمـدن و اعـراب               ها مرز روشني ميان ايران به       گرفت كه مطابق آن   

اي كه گويي تخاصـم         گونه  شد، به     وحشي كشيده مي      ايل وحشي يا نيمه   اي از قب      عنوان مجموعه   به
نامـة  بـار در كتـاب        ايـن مـسئله نخـستين     . ميان ايرانيان و اعراب ذاتي و هميشگي بـوده اسـت          

  . نمود يافت) ق1285(الدين ميرزاي قاجار    جلالخسروان
 ـ ةفلسفي دربـار -دومين موج از اين اختلافات، با مناقشات علمي        .  تكامـل آغـاز شـد    ة نظري

 داروين  اصل انواع  منتشرشده از كتاب     ةواسطة ترجم    به بار  نينخستعلماي شيعه و حوزة نجف،      
مناقـشات فراوانـي را پيرامـون تـاريخ طبيعـي و            اين كتـاب    . به زبان عربي، با آرا او آشنا شدند       

االله محمدرضـا    هاي علمي و ديني به اين نظريه، ازجمله نقـد آيـت             پاسخ. تكامل به وجود آورد   
 سـال پـس از نگـارش كتـاب          15 كـه    نقد فلسفه دارويـن   در كتاب   ) ابوالمجد(نجفي اصفهاني   

 آن،   ةواسـط  چالـشي جديـد بـود كـه بـه           ةدهنـد    نـشان                                                                                                                              ،)1393ابوالمجـد،   (  داروين منتشر شـد   
                                                                                                                          . تاريخ و انسان واداشته شد ةنگري اسلامي به نقد و بازانديشي دربار تاريخ

هـاي   نگـري اسـلامي بـا انديـشه     ترين خط گسست تـاريخ     مين و شايد عميق   در نهايت، سو  
روايت ماركسيستي از تاريخ انسان و جهـان        . ماركسيستي و ماترياليسم ديالكتيكي شكل گرفت     

كه به قوانين عام و جبري در سير تاريخ اعتقاد داشت، در تضاد كامل با مفهوم الهياتي تاريخ در               
موجب شد كه انديشمندان مسلمان به احيـاي         ويكرد جديد به تاريخ   اين ر .  اسلامي بود   ةانديش

 . و بازخواني تاريخ با اين مفاهيم قرآني روي آورندقرآنهاي تاريخي در  مفهوم سنت



 الهوئي نظري و ربيعي/ ...صدر؛ االله سيد محمدباقر  نگري آيت نگاهي به تاريخ / 16

 

االله سيدمحمدباقر صدر يكـي       ها پاسخ دادند، آيت     از ميان متفكران مسلمان كه به اين چالش       
 ـ   اسـت كـه در تـلاش      اي  هـايي برجـسته     از  شخصيت    تـاريخ اسـلامي،   ة بـراي بازسـازي نظري

به خطـوط فكـري مختلـف در          او باتوجه . هاي مدرن داشت     با انديشه  خاصاي فعال و      مواجهه
تـلاش  . نگري مدرن، رويكردي نوين را براي فهم تاريخ از منظـر اسـلامي پيـشنهاد كـرد                  تاريخ

هـاي علمـي       بـا روش   تنها در تعـارض     نگري قرآني نه    شهيد صدر اين بوده كه نشان دهد تاريخ       
چارچوبي علمي و اسـتدلالي بـراي       او سعي كرد تا     . ها سازگار باشد    تواند با آن    نيست، بلكه مي  

 در اين مقاله تلاش شده تا چارچوب فكـري او بازسـازي             .درك تاريخ از منظر ديني ارائه دهد      
 . شود

 شـده   ديبن ـ  صـورت  تاريخ شهيد صدر چگونه      ة اين است كه نظري    مقالهال محوري اين    ؤس
شناسي خاص خـود كـه     اين است كه شهيد صدر چگونه با اتكا به روش    خاص ما ال  ؤس،  است

دهـد كـه      ي را سـامان مـي      تاريخ اي   وضيح داده شده است، نظريه     مباني منطقي استقرا  در كتاب   
چگونه روش استقرا كه    بر حضور فعل الهي، ارادة انساني را نيز به رسميت شناخته است،               علاوه

كند، به ابـزاري بـراي اسـتخراج قـوانين و              امكان توليد معرفت يقيني را فراهم مي       ايشانزعم   به
  ؟شود هاي الهي در تاريخ تبديل مي سنت

  
  پژوهش ةنيشيپ

 ـ نظرات انيي و تبلي به تحليا  هي از زاو  يك منتشر شده كه هر    آثاري حوزه   نيا در   پرداختـه شاني
؛ كليد شناخت فلـسفة تـاريخ      صدر دي شه يخيتار نشيب«مقالة  . ستا  كه متفاوت از مقالة حاضر      

 ـ د نيـي بـه تب  نوشتة ميرزامحمد مهرابي،    ) 1376(» در قرآن   خي صـدر در مـورد تـار       دي شـه  دگاهي
  . كرده است دي تأكدگاهي دني اياتي و الهي فلسفيها  و بر جنبهپرداخته
 ـعنـوان     نه بـه   خي صدر به تار   دي كه شه  دهد ي مقاله نشان م   ني در ا  سندهينو م صـرفاً    عل ـ كي
 نيحال، در ا نيباا. كند ي نگاه مي الهنيها و قوان  درك سنتي برايا عنوان عرصه   بلكه به  ،يتجرب
 نقـش   ژهيو   و به  ي علمي شناس   بر روش  يدي تأك  كه بيشتر خصلت توصيفي و مروري دارد،       مقاله

  .  وجود ندارد از منظر شهيد صدرخياستقرا در فهم تار
 مشابه مورد   است كه  يماني سل جواد ةنوشت) 1389 (»قرآن رد خيتار يمند  سنت«ديگر   ةمقال

 .اسـت  پرداختـه  صـدر    دي توسط شه  ،قرآن در   ي اله يها   سنت ي موضوع ريتفسو   لي به تحل  ،قبل
هـاي الهـي از مـتن         استخراج و تفسير سـنت    چگونگي و نتيجة     خود بيشتر بر      ةسليماني در مقال  

عنـوان    هـا را بـه      يد صدر چگونه ايـن سـنت      كند تا نشان دهد شه       و تلاش مي   كرده تمركز   قرآن
  . كند  استنباط ميقرآنقوانين ثابت و تغييرناپذير تاريخي از 
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 ين ـي د ي را در قـالب    يخي تار يها   دارد و سنت   دي تأك يري و تفس  ياتي اله يها   مقاله بر جنبه   نيا
 ني ا لي تحل ي برا ي علم اي ي فلسف يها   مشخص به روش   يا  وهي بدون آن كه به ش     كند، ي م يبررس
 اسـت و ازجملـه بـر        يشناخت   و روش  ي فلسف يكردي حاضر رو  ةدر مقابل، مقال  . ها بپردازد   سنت

 يهـا    سـنت  نيـي  كـشف و تب    ي كـه بـرا    ي ابزار كند؛ ي تمركز م  ي ابزار معرفت  كي عنوان استقرا به 
 صـدر را نـشان      دي شه يها  شهي اند نيي متفاوت در تب   ري تفاوت، دو مس   نيا. ديآ يكار م    به يخيتار
  . ي و علمي فلسفيشناس  بر روشدي با تأكيگري و ديني دري بر تفسدي با تأكيكي دهد؛ يم

 از ديـدگاه قـرآن؛ نقـد ديـدگاه شـهيد            خي تار ي نظر ةفلسف«در مقابل دو مقالة پيشين، مقالة       
فلـسفة   صـدر در مـورد       دي شـه  نوشتة سيدضياءالدين ميرمحمدي به نقد تفـسير      ) 1385(» صدر
 ـ است كه د   ني مقاله ا  ني ا سندهي نو ي ادعا نيتر  مهم. پرداخته است  خيتار  صـدر در    دي شـه  دگاهي

 ـ قـرار دارد و بـه ا  ي و فلـسف ياتي ـ اله يهـا    نگرش ريتأث  از حد تحت   شي ب خ،يمورد تار   لي ـ دلني
   .كار رود  بهخي تارة مطالعي براي و علمي چارچوب تجربكيعنوان   بهتواند ينم

 ي بـرا  يعنوان ابـزار     به خي به تار  شانيا مبناست كه    ني صدر بر ا   دي به شه  سندهي نو ي اصل نقد
 ـ امـا ا   كند، ي حاكم بر جوامع نگاه م     يها   و سنت  ي اله نيدرك قوان   ـ د ني  ـ دگاهي  از حـد بـه      شي ب

 كـه   كنـد  ي نقد را مطرح م ـ    ني ا سندهينو. ماند ي دور م  ي وابسته است و از اصول تجرب      كيزيمتاف
 بـا  قي ـطـور كامـل و دق    بـه نـد توا ي استقرا استوار است، نم ـية صدر كه بر پا  ديشه يشناس  روش
 ـ سازگار باشـد، ز    ي تجرب يها  ليتحل  و عناصـر    ي اله ـ ة خـود بـه اراد     يهـا   لي ـ صـدر در تحل    راي
 ـ كـه ا   كند ي م هي تك يرتجربيغ  ـ   ينـوع    موضـوع بـه    ني  ـ  ني تعـارض ب  و اعتقـادات    ي روش تجرب

در بخش اول مقالة حاضر نشان خـواهيم داد كـه ايـن نقـد، محتـواي                 . كند ي م جادي ا يكيزيمتاف
شناسـي    شناسي شهيد صدر تحت عنوان مكتب توالـد ذاتـي و همچنـين روش               نوآورانة معرفت 

 . پيشنهادي ايشان در مورد استقرا تاريخي را ناديده گرفته است

نوشـتة  ) 1396(» االله صـدر    قـرآن از منظـر آيـت       ي اجتماع ية كشف نظر  يشناس  روش«مقالة  
طور  و بهتمركز شده است     صدر   دي شه  در آثار  يشناس   روش  خاصي از   ةبر جنب محمدعلي نظري   

زيـرا   نظرية تاريخي شهيد صـدر نپرداختـه اسـت؛         استفاده از استقرا در      ة نحو يخاص به بررس  
شناختي شـهيد      بوده و در اين راستا الگوي روش       قرآنهدف اصلي مقاله كشف نظرية اجتماعي       
  . ده استمورد واكاوي قرار دا» فقه نظريات«صدر را تحت عنوان روش موضوعي يا 

اي، در اصل نـوعي رويكـرد تفـسيري           روش موضوعي يا توحيدي در مقابل رويكرد تجزيه       
تك آيـات در پـي دسـتيابي بـه كليـت              جاي تك    است كه در آن مفسر به      قرآن كريم براي درك   

 صدر  يشناس   روش ي مقاله به بررس   نياهرچند  .  دربارة يك موضوع مشخص است     قرآنديدگاه  
 نقـش   بـراي تبيـين     تـاريخي   استقرا مسئلة چگونگي استفاده از روش    به  طور خاص     پرداخته، به 
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  .  نكرده استي توجهخيدر تاردر كنار عامليت انساني  ي الهةاراد
 صفايي، محمدحسين نوشتة) 1402 (»صدر شهيد ذاتي توالد نظرية شناسي  معرفت« در مقالة 

 فلـسفة  روي بـر  بيـشتر  قالـه م اين. است گرفته قرار مورد بررسي  صدر شهيد ذاتي توالد نظرية
 ايـن  كاربردهـاي  بـه  كـرده  تمركز فقه اصول در آن خاص كاربرد حيث از صدر شهيد شناخت

  .پردازد نمي تاريخ حوزة در ظريه
  

  يمفهوم چارچوب
  ينگر  خيتار مفهوم. 1

تـاريخ بـه ايـن معنـا،        : شناسـانه     يك، معناي هستي  : رود    واژة تاريخ عمدتاً در دو معنا به كار مي        
همانند طبيعت، فرايندي مستقل از ذهن و واقعي است كه به جريان رويدادها و وقـايع گذشـته             

 ـ : شناسانه  ؛ دو، معناي معرفت )34: 1391رضوي،  ( اشاره دارد    عنـوان يـك    هدر اين معنا تـاريخ ب
عبـارتي توسـط مورخـان، تفـسير، تحليـل يـا              گيرد يـا بـه        ابژه، موضوع شناخت انسان قرار مي     

  . شود  بازسازي مي
شـود      نيز شناخته مي  » علم تاريخ «يا  » معرفت تاريخي «، تحت عنوان    »مثابة گزارش   تاريخ به «

با معيار قراردادن اين دو معنا از تـاريخ،         . )149: 1388ملايي تواني،   . ؛ نك 13: 1380آقاجري،  ( 
اول، فلـسفة   : كننـد     اصطلاح فلسفة تاريخ را از يكديگر تفكيك مـي          دو نوع مطالعة تاريخي يا به     

فلاسفة تاريخ جوهري يا نظري،     . جوهري يا نظري تاريخ؛ دوم، فلسفة تحليلي يا انتقادي تاريخ         
  . كنند  ، مطالعه و بررسي مي»گذشته«تاريخ را به معناي 

دنبال الگوهاي عام يا كشف قوانين بنيادين حاكم بر سـير تحـول تـاريخ                 اين گروه عمدتاً به   
محـوري را در تـاريخ     منـدي و ارزش      نيل بـه ايـن مقـصود، نـوعي غايـت           هستند و در راستاي   

. )37 ،1391رضـوي، (كننـد       كنند و سير تحول تاريخ را در آن جهت ارزيابي مي              وجو مي   جست
مـورد بررسـي قـرار      » مطالعـة گذشـته   « كه فلاسفة تاريخِ تحليلي، تاريخ را به معنـاي           در حالي 

هـاي تـاريخي، قابـل          دهند و به بررسي چگونگي دستيابي به وقايع گذشـته، عينيـت گـزاره                 مي
هـا از تبيـين تـاريخي و سـطوح عليـت تـاريخي                  پذيربودن آن، انواع برداشـت        تصديق و اثبات    

  . )24: 1378اتكينسون (  » پردازند  مي
نخـست از   . توان فلسفة تاريخ را از دو جهت، متعلق به دوران جديد دانست               طوركلي، مي   به
م از متن تاريخي مـورخ تفكيـك گرديـد و            باب كه اين حوزة مطالعاتي، پس از قرن هفده          اين
نگـري مـدرن        هاي نظري خاصي است كه مربوط به جهـان             فلسفة تاريخ عمدتاً واجد سويه     اًيثان

 و رسـوم  باب در يا  رسالهدر كتاب ) م1778(در اصل ابداع ولتر » فلسفة تاريخ«اصطلاح  . است
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، چيزي بيش از تاريخ علمـي       »تاريخفلسفة  «گفتة كالينگوود مقصود ولتر از        به.  است ملل يةروح
هـايي كـه در        جـاي تكـرار داسـتان       و انتقادي نبود؛ يعني نوعي تفكر تاريخي كه در آن مورخ به           

: 1389كـالينگوود  (  بست  يافت، انديشة خود را دربارة رويدادها به كار مي  هاي قديمي مي  كتاب
7( .  

. گرايان، فلسفة تاريخ را در معاني متفاوتي به كار گرفتند             البته بعدها هگل و پس از او اثبات       
سفه به معناي تفكري مستقل و انتقادي بـود؛ هگـل آن را تفكـر دربـارة جهـان                   به نظر ولتر، فل   «
كـشف  ] تجربـي   مانند نوعي علم    به[گرايي قرن نوزدهم آن را          كرد و اثبات      بسان يك كل معنا مي      

وجه مشترك همة ايـن رويكردهـا، انقطـاع         ). 7: 1389كالينگوود،  (» دانست  قوانين هماهنگ مي  
صورت، انديشة كشف  از امر الهي يا فراطبيعي است، چراكه در غير اين      تاريخ و رويدادهاي آن     

عنـوان   عنوان فاعل شناسا بـر تـاريخ بـه    ديگر احاطة انسان به عبارت قانون تحولات تاريخي و به  
گيـري از       است كه شهيد صـدر بـا بهـره          حالي    در    اين  . يافت    موضوع شناخت، امكان ظهور نمي    

عنوان موضوع مطالعـة علمـي    نطق ذاتي و تفسير موضوعي، تاريخ را به كلام وحي و با اتكا به م      
  .كند  اي يقيني دربارة قوانين ثابت تاريخي معرفي مي  يعني مطالعه

 برقراري تمايز ميان فلسفة تـاريخ در معنـاي خـاص و مـدرن آن بـا                  منظور  بهدر اين مقاله،    
نگري بـه      تاريخ.  استفاده شده است   1»نگري    تاريخ«معناي عام فلسفة جوهري تاريخ، از اصطلاح        

: 1362كـوب،    نزري( شود      مربوط مي » معني و هدف گذشته و آينده     «نوع نگاه مورخ به تاريخ و       
  . نزديك است» فلسفة جوهري تاريخ«جهت به مفهوم   و ازاين)198

اي كه در آن مشيت الهـي           عنوان صحنه   توان تاريخ را به       نگري، مي     طورمثال، از منظر تاريخ     به
مثابة سرگذشت ترقي انسان از ظلمت خرافات و اوهام به روشنايي خـرد و                يابد، يا به      تحقق مي 
غايـت و مـسير      «كـردن   دنبـال تـوان نتيجـه گرفـت كـه             ا در نظر گرفت؛ بنابراين، مي     ه    نظير اين 
  . استنگري   ترين موضوع تاريخ  ، محوري»حوادث

صـورت زيـر      توان بـه      نگري را مي       تاريخ   بندي، مسائل اساسي مورد بحث در حوزة          در جمع 
 ـ   مـشيت ربـاني   (عوامل مؤثر در سير تاريخ      . 1: بندي كرد     فهرست و اسـباب طبيعـي و        ا علـل     ي
. 4هـا و قهرمانـان در تـاريخ؛             نقـش شخـصيت   . 3مسئله تصادف و اتفاق در تاريخ؛       . 2؛  )عقلي

حركـت  . 6؛  )اعتقاد به تحول دوري يا سير خطي تاريخ       (نظرية تكامل   . 5قوانين ترقي انسانيت؛    
 زيربنـاي   مـاعي، هـاي اخلاقـي و اجت       آرمـان  نژاد،  عامل به طور مثال  (تاريخ و نيروي محرك آن      

  .  )16 و 15: 1379صالحي، ( ...)  و عقايد قوميي،طبقاتو نزاع  ياقتصاد

                                                 
  .به كار برده است) 1362 (ترازو در خيتار در كتاب كوب ني زرني عبدالحسبار ني را نخستاصطلاح ني ا.1
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  صدر ديشه منظر از يقرآن ينگر  خيتار مفهوم. 2
 گرفـت،   تاريخ و نيروهاي تـاريخي شـكل  بودگي   كه فلسفة تاريخ مدرن، با فرض درون      درحالي
مثابة قـوانين     اش شناسايي سنن الهي به        نگري اسلامي، خصلتي كاملاً متعالي دارد و وظيفه           تاريخ

انسان -تاريخ-بندي رابطة خدا  نكتة بسيار مهم در اينجا صورت . مداخلة خدا در اين جهان است     
عنـوان    تـاريخي الهـي بـه     » قـوانين  «بنـدي مـصاديق        و همچنين تلاش براي جمع     قرآنبراساس  

تاريخي، مـورد   » واقعه-رويداد «  مثابة   به اولاًپيش از آن قصة پيامبران      . راهنماي عمل انسان است   
  . گويي بررسي شده بود بحث مورخان بسياري قرار گرفته بود و ثانياً ارزش آن به لحاظ قصه

قـرآن  ذيل تفسير موضوعي    )  قرآن هاي تاريخ در      سنت (هيالقرآن  مدرسهشهيد صدر در كتاب     
تواند روي سـنن        مي) قصص پيامبران (اين مادة قرآني    «: كند     به زاوية ديد ديگري اشاره مي      كريم

تاريخ پرتوافكني كند؛ يعني از ناحية ضوابط، قـوانين و نواميـسي كـه در تـاريخ تـأثير گذاشـته               
كند كه       خصوص سلسله سؤالاتي را مطرح مي       شهيد صدر در اين   . )127: ب1393صدر  (  »است

هـاي حـاكم بـر تـاريخ          ها پاسخ بدهد؛ ازجمله پرسش از سنت        نظرية تاريخي قرآني بايد به آن     
انين جاري در حركت و تكامل تاريخ، امكان شناخت قوانين، نقش            كريم، قو  قرآنبشري از نظر    

  . در تحقيقات علميقرآنانسان و خدا و عالم غيب در تاريخ، و نقش 
  

  شناسي شهيد صدر براي مطالعة علمي تاريخ  روش
پژوهان همچون دانشمندان علوم   كند كه اگرچه تاريخ    تصريح مي  اقتصاد ما شهيد صدر در كتاب     

هـا    هـا و كـشف روابـط علّـي ميـان آن               اي از پديـده       بخشي به مجموعه      مطالعه و نظم  طبيعي، به   
اين تفاوت دو علـت  . پژوه و دانشمند متفاوت است  همه موقعيت علمي تاريخ   پردازند، با اين      مي
 بـشرى و پيـدايش و دگرگـونى و          ةخواهد جامع ـ  پژوهشگر تاريخ كه مى   «نخست اين كه    : دارد

چنـان كـه يـك       توانـد آن   هاى تاريخى و اجتماعى تفسير كند، نمـى        و پديده مراحل آن را در پرت    
 خود را در آزمايشگاه اختـصاصى خـويش مـشخص     ةهاى طبيعى مورد مطالع    ، پديده دان  كيزيف

 قرار دهد، بلكه ناگزير است با       يابيطور مستقيم مورد ارز    هاى تاريخى را به    كند، او نيز پديده    مى
مانـده كـه قطعـاً دلالتـى          و بناهاى تاريخى مختلف و ديگر آثار برجـاى         ها بر اسناد و نوشته    تكيه

:  الف1393 ،صدر( »  برداشتى از موضوع تاريخى مورد نظر خود پديد آورد،ناقص و نارسا دارند
106( .  

تـرين   انـد و مهـم     دقيقه ماهيتاً بـا يكـديگر متفـاوت         بنابراين موضوع پژوهش تاريخ و علوم     
هاي مورد مطالعه با پژوهشگر تاريخ         ي پديده زمان  ناهمناپذيري و       ها دسترس   تفاوت موضوعي آن  

بودنِ اين دو نوع پـژوهش نمايـان     كه در دومين علت متفاوت    زماني تبعاتي دارد      اين ناهم . است
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  . اين تفاوت مرتبط با نحوة دفاع از تفاسير علمي است: شود مي
هـا و رويـدادهاى تـاريخى دسـت          اى از پديـده    كه به مجموعـه     پژوهشگر تاريخ، هنگامى  «
ر الكتريكى و تشعشعات     اتم، هسته، با   ة، براى مثال، دربار   دان  كيزييابد، از امكاناتى كه يك ف      مى

اى ندارد جز     چاره ،پردازد  زيرا كسى كه در تاريخ به تحقيق مى        ؛بهره است  آن در اختيار دارد، بى    
 بپذيرد و براى او امكان ندارد كه از     ،گونه كه هستند   ها و رويدادهاى تاريخى را آن      كه پديده   اين

 ـ،راه آزمـايش، چيـزى را دگرگــون سـازد يــا تغييـر دهـد      توانــد  ، مـى دان كيــزيشمند ف امــا دان
خواهـد از آن     هاى گوناگونى را بر روى موضوع مورد مطالعه انجام دهد، هرچه را مـى              آزمايش

  . )107:  همان( » خواهد بر آن بيفزايد دور سازد و هرچه مى
هاى تاريخى و اجتماعى،     ناتوانى پژوهشگر تاريخ در انجام آزمايش بر روى پديده        «بنابراين  

هـا تـاريخ را     آنةليوس ـ  دليل تجربى بر نظرياتى اسـت كـه بـه    ةوانايى او در ارائ    ت  ى عدم ابه معن 
توانـد بـه هنگـام       عنـوان مثـال، او نمـى       به .دكن ازهاى آن را آشكار مى    تفسير و تحليل كرده و ر     

هاى علمى بنيادينى بهره      معين تاريخى، از شيوه    ةكوشش در جهت كشف علت اصلى يك پديد       
» بندنـد  ها را به كار مـى     جويد كه مورد پذيرش منطق تجربى است و دانشمندان علوم طبيعى آن           

 . )107:  همان( 

هاي حذفي استقرا اسـت    ، روشنجايارسد منظور شهيد صدر از روش تجربي در           مي   نظر    به
 به بررسي ياستنتاج و ياستدلال منطق؛ نظامعنوان   در كتاب خويش تحت   ليم استوارت جانكه  
روش توافـق، روش    «: هاي حذفي استقرا شـامل مـوارد زيـر هـستند              روش. ها پرداخته است    آن

، بـه   )دربـارة اسـتقرا    (منطـق  نظامميل در كتاب    . »اختلاف، روش بقايا و روش تغييرات متقارن      
ست يعني ي به دو روش نخنوع بهها   همة اين روش. پردازد    هاي تحقيق تجربي مي       توضيح روش 

  ). 65: 1388  طالبان(گردند بازمي» اختلاف«و » توافق«
رغم مفيد    تجربي و علي    شناسانه ميل در باب علم        جداي از انتقادات واردشده به نظرية روش      

گرايانـه بـراي كـشف روابـط علّـي و               ها بـا اسـتدلال تجربـه          نبودنِ اين روش  » يقينِ موضوعي «
، شهيد صدر معتقد است كه اين دو روش اساسي،          )82 -95: 1359 ،صدر . نك(بسندگي علمي   

كاربستن اين دو     به زيرا نخستين شرط اساسى براى    كارگيري در پژوهش تاريخي نيست؛        قابل به 
طوركامـل   طوركامل به موضوع بيفزاييم يا عاملى را به        روش، آن است كه بتوانيم يك عامل را به        

با عامل ديگـر چـه انـدازه        ) همان توافق يا اختلاف   (از آن بكاهيم تا مشاهده كنيم كه ارتباطش         
   .)108:  الف1393 ،صدر(  است

مثال، در    طور  هاي تاريخي وجود ندارد؛ به        ي در واقعيت  كار  دستروشن است كه امكان اين      
 ةمكانى كه بـراى يـك پژوهنـد       لاترين ا ها، با     گيري حكومت     پاسخ به پرسشي دربارة علت شكل     
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هـا،   تاريخ فراهم است اين است كه بر روى چنـد مـورد تـاريخى انگـشت بگـذارد كـه در آن                     
هايى را گردآورى نمايد كـه       پيدايش حكومت با منافع اقتصادى معينى همراه بوده است و نمونه          

ربى يا علمى، اين روش، در منطق تج. شوند ها، حكومت و منافع اقتصادى با هم يافت مى در آن
   .دارد   نام»شمارش ساده«روش 

كند كه تنها علت اساسى پيـدايش        پيداست كه روش شمارش ساده، از نظر علمى ثابت نمى         
 خـود را در     ةحكومت، منافع اقتصادى طبقاتى است؛ چراكه ممكن است عوامل ديگرى اثر ويژ           

 ـزيگونه كه ف  آن -اندتو باشند و ازآنجاكه پژوهشگر نمى      گذاشته  حكومت برجاى  پيدايش  دان كي
 واقعيت تاريخى را دگرگون كند، پس ايـن         -دهد هاى طبيعى را تغيير مى     هايش پديده  با آزمايش 

 اين بركنـارى  ةتوانايى را ندارد كه ديگر عوامل را از واقعيت جامعه، جدا و بركنار سازد تا نتيج            
 اجتمـاعى، بـا     ةان يـك پديـد    عنـو  را مورد مطالعه قرار دهد و روشن سازد كه آيا حكومت، بـه            

              .)108:  الف1393 ،صدر(  رود يا نه بركنارى آن عوامل، از ميان مى
كنـد كـه        تأكيـد مـي   ) 2/1342؛  1/1340 (اقتـصاد مـا   رغم اين كه شهيد صدر در كتاب          ليع
گونه كه مورد استفادة دانـشمندان   آن) توافق و اختلاف(هاي آزمايشگاهي و حذفي استقرا     روش

) 1358 (مدرسـه القرآنيـه    اعمال نيست، در كتـاب        علوم طبيعي است، در پژوهش تاريخي قابل      
تفاوت تاريخ با ساير علوم، بر امكان انجام پژوهش علمي در حوزة تاريخ             ضمن حفظ توجه به     

عنـوان فلـسفة تـاريخ      ذيل نقد ماترياليسم ديالكتيـك بـه      اقتصاد ما شهيد صدر در    . كند    تأكيد مي 
ماركسيــستي كــه ادعــاي عينيــت و علمــي بــودن داشــت، درحقيقــت بــه نقــد ادعــاي روشــي 

توان دربـارة       نمي» عيناً«شان روش تجربي علوم طبيعي را       از نظر اي  . ها پرداخته است      ماركسيست
آور در حـوزة    بودن هرنوع پژوهش علميِ يقين تاريخ عرفي به كار برد، اما اين به معناي ناممكن      

  . تاريخ نيست
  

  تبيين متفاوت از استقرا در مكتب ذاتي شناخت. الف
 مباني منطقي استقرا   در كتاب    ادعاي پژوهش حاضر اين است كه حلقة وصل دو ديدگاه را بايد           

گونه   اولاً علم از نظر شهيد صدر، همان شناخت يقيني است و روش استقرا آن             : وجو كرد   جست
از طبيعـت تـا     (هاي پژوهشي گوناگون        دهد، در حوزه      كه مكتب ذاتي شناخت آن را توضيح مي       

از هـر اسـتدلالي كـه بتـوان          كند؛ ثانياً استقرا عبارت است       1تواند توليد معرفت يقيني       مي) تاريخ
هـا يـا قـوانين          و استخراج سـنت   ) 31: 1382صدر،  (وسيلة آن از خاص، عام را نتيجه گرفت           به

                                                 
 يـي گرا  مـوردنظر در عقـل    ) يشـناخت   معرفـت  (ي منطق ـ نيق ـي با   صدر، ديشه نظر در استقرا از حاصل نيقي البته .1

  . پرداختميمه به آن خواه تفاوت دارد كه در اداييارسطو
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شـود؛ ثالثـاً        تاريخي از رويدادهاي تكينه نيز نوعي استخراج امر عام از امر خاص محسوب مـي              
عنوان اساس اسـتنتاج      دو مبناي مشاهده و تجربه را به       مباني منطقي استقرا  شهيد صدر در كتاب     

كند كه هر دو از دو جهت مختلـف نـشانگر قابليـت                 علمي در دليل استقرايي از هم تفكيك مي       
ايشان معناي جديدي براي مشاهده و تجربه تعريـف         . كاربرد استقرا در پژوهش تاريخي هستند     

  . كند  مي
ة سـير ايجـاد يـك       از نظر او استنتاج براساس مشاهده آن است كه استقراكننده فقط به نظار            

. هـا را كـشف نمايـد        هاي اين پديـده و ارتبـاط بـين آن             پديده در طبيعت بنشيند تا بتواند علت      
 يـك   وجـودآوردن   بـه كه تجربه بدين معناست كه شخص استقراكننده در مسير طبيعـي                درحالي

 پديدة طبيعي مورد بحث در حـالات مختلـف، بـه            وجودآوردن  بهپديده دخالت كرده و خود با       
  ). 31: 1382صدر، (ها با هم بپردازد  هاي يك پديده و ارتباط آن  كشف علت

ي موضوع مورد مطالعه به شـيوة علـوم طبيعـي وجـود     كار دستدر پژوهش تاريخي امكان   
زمان نيست، اما همچنان امكـان اسـتقرا بـر مبنـاي              ندارد، يعني امكان استقرا بر مبناي تجربة هم       

توان ادعا كـرد شـهيد صـدر بـر         ذا از اين سه جهت است كه مي       مشاهدة درزماني وجود دارد؛ ل    
و 1340 (اقتـصاد مـا   ، در كتاب متأخرتر خود نسبت به        )1350 (مباني منطقي استقرا  مبناي كتاب   

هـا و قـوانين تـاريخ           ، روش اسـتقرا را بـراي فهـم سـنت          )1358 (مدرسه القرآنيه يعني  ) 1342
   1.داند  استفاده مي قابل

اي از اسـتقرا يعنـي اسـتقرا تـاريخي                  واسطة گونـه    وش مطالعة علمي تاريخ به    ترتيب ر   اين  به
 ماهيـت      اين كه ايشان توضيح مبسوطي دربارة      به  باتوجه). 138: ب1393صدر،  (شود      ممكن مي 

منظـور   ايـن  به. باره پرداخت  اند؛ ناگزير بايد به استنباط نظر او در اين            دقيق اين روش ارائه نكرده    
بـودن آن از       انساني و سپس ماهيت علم استقرايي و دليل يقينـي            گانة     ابتدا معارف سه   لازم است 

  . پژوهي توضيح داده شود  نظر شهيد صدر و درنهايت شرايط كاربست آن در تاريخ
                                                 

 اسـت؛   دهي رس ـ »شناخت يذات مكتب« بهدر چند مرحله      صدر دي كه شه  ستي از لطف ن   ي نكته خال  ني به ا  توجه .1
 ـا يابتكار موضع و ظاهراً    )67-122 :1427 ،صدر( كند ي دفاع م  ييگرا   عقل دگاهي از د  تماماً فلسفتنا در   شانيا  شاني

 ة با مطالع ـ  سپس. )168 :1424 د،يابوز( است زده جوانه يعقل ليدل تيحج بحث در و اصول خارج يها  درس در
 حدود هفت تا كه شود يم مشغول مسئله ني در اشتري به مطالعات ب   محمود بي نج ي دكتر زك  يالوضع المنطقكتاب  

 نـام  هب خود ةديبرگز دگاهيد نييتب به مرحله نيا از گذر با و )168-169 :1424 د،يابوز( انجامد ينه سال به طول م    
 ،صـدر ( دهـد  يم نشان را خود للاصول ةديالجد المعالم تفكر در    نيا بازتاب   نينخست. پردازد ي م »يالذات المذهب«

 ـ پ لي تفص للاستقرا يهالمنطق الأسس و سپس در     )200 -214 :1421  ـابوز( كنـد  ي م ـ داي آنگـاه بـه    . )170 :1424 د،ي
 بـه نقـل از    (  از آن جملـه اسـت      يـه القرآن هالمدرس ـ هك اند زده دست گري د آثار در   شي خو دگاهي د قاتي تطب يبررس
  . )1391 ،يلياسماع
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  فرايند و شرايط توليد معرفت يقيني از استقرا. ب
گونـه   د و براسـاس آن سـه  كن ـ  برجسته مـي » شناخت«شهيد صدر دو مؤلفة اساسي را در فرايند   
سرچشمة شـناخت   . 1: اند از   اين دو مؤلفه عبارت   . كند    معرفت انساني را از يكديگر تفكيك مي      

در مورد اول، نزاع بر سر وجود يا عدم معـارف     . نحوة افزايش و رشد شناخت انسان     . 2بشري،  
نـدارد، امـا از نظـر       از تجربـه وجـود        گرايان هيچ معرفتي پيش       از نظر تجربه  . ازتجربه است   پيش
گرايان و نيز در مكتب ذاتي، معارف پيـشاتجربي هـم وجـود دارد؛ در مؤلفـة دوم، سـؤال                        عقل

منـشأ معـارف جديـد      ) كـه پيـشاتجربي هـستند     (اصلي اين است كه چطور معارف اوليِ عقلي         
اما مكتـب ذاتـي پاسـخ       . دهد    مكتب عقلي اين سؤال را با توالد موضوعي توضيح مي         . شوند    مي
بر توالـد موضـوعي، توالـد ذاتـي را در توسـعة       داند و علاوه    گرايانِ ارسطويي را ناكافي مي        عقل

  . داند  شناخت انساني دخيل مي
توالد موضوعي مربوط به تلازم ميان قضايا است و متعلَـق آن موضـوعاتي هـستند كـه بـه                    

نـه  –تلازم ميان دو جنبة ذاتي      آيند، اما توالد ذاتي مربوط به ادراك ما است و به                ادراك ما درمي  
 داده  صي تـشخ  1»معقـول « يخاص مرتبط است و اين تلازم تحت شرايط         -اي    موضوعي و قضيه  

  . گردد  شود و درنتيجه مجراي رشد معرفت و پيشرفت علم مي  مي
، سـه قـسم معرفـت قابـل             گذاري كرده   بنابر مكتب ذاتي شناخت كه شهيد صدر آن را بنيان         

  : شناسايي است
د و زيربناى معرفـت بـشرى       نده   معرفت را تشكيل مي    ياولكه جزء عقلى    « هياول معارف .1

 ـ از ا  نيضي ـ اجتماع و امتناع نق    ةحال است قانون ؛)139: 1359 ،صدر(  »هستند عام طور هب  قـسم   ني
   ؛است
 و از طريـق     هـستند آن معارف اوليـه     ] منطقي[ ةست كه نتيج   ا اي معارف ثانويه «نوع دوم   . 2

 ـ توالد در. )139: 1359 ،صدر(  »دينآ  يتوالد موضوعى به دست م      ـزا اي  روش بـه  شـناخت  شي
 »شود  ي م دهيي آن دو زا   موضوع اني م يا  ملازمه ارتباط براساس گريد فكر از فكر كي« ،يموضوع

 ـ در زا  ي از روش موضوع   يشناخت ناش « صدر،   دياز نظر شه  . )46: 1394 ،صدر(   كـه  كـر  ف شي
 در اسي ـق اول شـكل  و »هاسـت   مجمل ليتفص قتيحق در پردازد،  يم آن مطالعه به يعقل منطق
). 57: همـان  (»دارد هيتك آن بر فكر در يموضوع توالد نديفرا كه تاس يقانون« ييارسطو منطق

 يا   تـازه  كسرهي اما به شناخت     ، بودن، نو هستند   يلي تفص ثي از ح   صرفاً اساتي حاصل از ق   جينتا
  ؛انجامند  ينم

                                                 
 ةتوسـع  بـه  تـوان  يم ـ دارنـد،  بهـره  آن از) عقـلا  (مردم عموم كه يسالم فطرت به رجوع با صدر ديشه باور به .1

  .نمود استفاده زين »ييعقلا« ريتعب ز اتوان يرو، م ني ازازد؛ دست شناخت
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 از وه اسـت  لي ـ آن معـارف او   ةاى است كه نتيج    معارف ثانويه  «،ي قسم سوم معرفت بشر    .3
 مثال معارف ثانويـه كـه از راه توالـد ذاتـى اسـتنتاج               ؛ديآ  يم  دست ذاتى به  شي زا ايطريق توالد   

ها و شـواهدى      ى، از مجموع مثال   ي زيرا تعميمات استقرا   ؛استى  ي تعميمات استقرا  ة هم ،اند  شده
 »شـود   هـا و ايـن تعمـيم يافـت نمـي        ميان آن مثـال ]منطقي [گونه تلازم  كه هيچ اند  استنتاج شده 

  . )139-140: 1359 ،صدر( 
 چيزي است     قياس صرفاً تفصيل آن    كه يدرحالشود      بنابراين استقرا منجربه توسعة دانش مي     

از . شود    پس استقرا ما را به دانش كلي و توسيعي رهنمون مي          . ايم    مالاً آگاه بوده  كه قبلاً از آن اج    
طرفي دانش كلي، بايد يقيني و ضروري باشد و دانش توسيعي نيز خـصلت پـسيني و تجربـي                   

چطور : نمايد نحوة جمع دو ويژگيِ كلي و توسيعي است            پس بحراني كه در اينجا رخ مي      . دارد
  يقيني و ضروري هم باشد؟ ) نتيجة استقرا(ة پسيني و تجربي ممكن است كه يك گزار

پاسخ اين است كه از نظر شهيد صدر، خصلت توسيعيِ علـم اسـتقرايي در مرحلـة نهـايي،          
دار توضيح اين مسئله است و از روش ذاتي در زايش   منطق ذاتي عهده. حاصل توالد ذاتي است

و ) توالـد موضـوعي  (حـوة اسـتنتاج قـضايا    كه منطق صوري به ن  درحالي. كند    شناخت بحث مي  
يـا همـان   (پردازد، منطق ذاتي فراتر از ارتباط قضايا         هاي دستيابي به معرفت از اين راه مي           روش

توالـد  . دهـد      ميان ادراكات ما را مـورد بررسـي قـرار مـي            1»معقول«، ملازمات   )توالد موضوعي 
صـدر،  (، اما شرط كافي نيـست       موضوعي همواره مرحلة اول و شرط لازم زايش شناخت است         

1394 :53.(  
كند و از ظن به يقين   دهد كه معرفت استقرايي از دو مرحله عبور مي        شهيد صدر توضيح مي   

صورت  همرحله، شناخت در آغاز ب      در اين «مرحلة اول، زايش موضوعي است و       : شود    تبديل مي 
 زايـش مرحله از رهگـذر       در اين كند و سير نمو       طور مستمر نمو مي   ه  احتمال است و احتمال ب    

 ة ولـى طريق ـ   2، بزرگى از احتمال بـشود     ةشناخت داراى مرتب    رسد كه آن    ى مي يجا  هموضوعى ب 
 نجاسـت يا يقين برساند و از    سرحده  كه بتواند شناخت را ب      موضوعى، عاجز است از آن     زايش

   3.شود   شروع مينيسطح يقيه براى رساندن شناخت ما ب  ذاتىزايش ةكه مرحل
                                                 

هـا    گزارهاني است كه مي صوريا   متن، ملازمه  ني در ا  ي منطق ة ملازم ست؛ين يمنطق ةملازم همان معقول ةملازم .1
  .برقرار است

 احتمـالات  حساب يبرا ييمبنا شوند يم ناچار شناخت، يذات مكتب ضوابط به دادن  سامان يبرا شانيا رو  نيازا .2
 ـتعر (مفهوم به ناظر كه يمشكلات ليدل به و كنند فراهم  بـا بررسـي و نقـد دو تعريـف           دارد، وجـود  احتمـال ) في

ارائـه داده و از آن      » علـم اجمـالي   «بر اصطلاح اصـوليِ       كلاسيك و فراواني نسبي از احتمال، تعريفي بديع و مبتني         
  ).1392 ،مصباح.. رك(اند  براي توضيح ديدگاه خود در استقراي منطقي استفاده كرده

  :كند شهيد صدر يقين را به سه نوع تقسيم مي .3
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 زايـش  ة مرحل ـ ، اول ة پس در مرحل   .دو مرحله بگذرند    ى بايد از اين   يهاى استقرا    تعميم ةهم
 ة احتمـال قـضي    ةكنـد و درج ـ     هاى اسـتنباط عقلـى را اتخـاذ مـي            راه ،ىي دليل استقرا  ،موضوعى

 دوم،  ةدهـد و در مرحل ـ      نحو مستمر نمو و افـزايش مـي        هموضوعى ب توالد  ى را براساس    ياستقرا
 ةدارد و طريق ـ   دست برمـي ، موضوعى داشتزايشكه   استنباطى و راهيةى از شيو  يقرادليل است 
 ،صـدر ( » كنـد   ى تا سرحد يقـين انتخـاب مـي        يمنظور بالابردن شناخت استقرا   ه   ذاتى را ب   زايش
گردد، ظني اسـت و صـرفاً     كه به استقرا بازمي توالد موضوعي تاجايي  . 1؛ بنابراين،   )144: 1359

بـر ملازمـة      زايش ذاتيِ معلوم از مجهـول، اگرچـه مبتنـي         . 2برد؛      احتمال صدق تعميم را بالا مي     
ضـابطگي در برقـراري          اين به معناي بـي     هاي شناخت نيست، اما       منطقي ميان موضوعات يا ابژه    

بـر يـك      زايش ذاتي يعني فرايند تبديل ظن به يقين، متكـي         . 3ارتباط ميان دو پديده نيز نيست؛       
  . شناختي است  اصل معرفت

اين اصل با خود معرفت بشري در ارتباط است و پيرامون حقيقتي از حقـايق عـالم خـارج                   
ز مقادير احتمالي، حول يك محور واحد جمع شـوند و           هرگاه تعداد زيادي ا   «: گويد    سخن نمي 

گاه اين مقدار احتمال بـزرگ،         آورد، آن   دست  خاطر آن تجمع، احتمال بزرگي را به          اين محور به  
ايـن اصـل بـه      ). 459: 1382صـدر،   (» شود         وجود شرايطي معين، تبديل به يقين مي       در صورت 

. نـشود ) علم اجمـالي اوليـه    ( علم نخستين ما     شرطي صادق است كه استفاده از آن منجربه نفيِ        
مثابة نقطة عزيمت فرايند استقرا، نبايد در اين ميان مخـدوش گـردد؛ زيـرا                 علم اجمالي اوليه، به   

هرگونه نقض اين علم موجب سقوط ساختار معرفتي و بطلان اصل موضوعي است كه يقين از              
شـده نـه حاصـل ضـرورت منطقـي           خيزد؛ بنابراين، در زايش ذاتي، يقـين حاصـل          دل آن برمي  

طور تدريجي،    هاي ارسطويي، بلكه برآمده از تجمع احتمالات در جهت واحد است كه به              قياس
تر را به محـور معرفتـي تبـديل           زند و يك احتمال قوي      هاي ضعيف و متضاد را كنار مي        احتمال

 .كند مي

اي  ه هركـدام بـه شـيوه   شود ك   بر مبناي ديدگاه شهيد صدر، اين فرايند به دو شكل انجام مي           
در شكل اول، تجمع احتمالات حول محوري خاص كـه  . گيرند كار مي متفاوت اصل اوليه را به    

هاي مخالف در علـم اجمـالي اول          عضوي از يك علم اجمالي دوم است، موجب زوال احتمال         
                                                                                                                   

درسـتي يـك گـزاره        جـزم انـسان بـه     : يقين ذاتي .  ارسطويي مراد است   برهانبه همان معنايي كه در      : ييقين منطق 
و ) شـناختي  حـالتي روان (اي كه احتمال خلاف آن را ندهد؛ هرچند خلاف آن به لحاظ منطقي محال نباشد      گونه  به

شـناختي    حالت روان (سازند    ه مي درستي يك گزاره به اقتضاي اموري كه آن را موج            جزم انسان به    :يقين موضوعي 
ايشان يقين حاصل از فرايند استقرا را پس از طي هر دو مرحلة توالد موضوعي و ذاتي، از همـين سـنخ                      ). عقلايي
  .داند اخير مي
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سـت،  ا» ب«علـت   » ت«يـا   » الـف «كه    به اين معنا كه يك علم اجمالي اوليه مانند اين           . شود  مي
، بـه احتمـال     »ب«و  » الـف «آميز رابطـة      هاي مكرر و مشاهدة موفقيت      تواند از طريق آزمايش     مي

در اين حالت، علم اجمالي دوم كه از        . منجر شود » ب«براي  » الف«تري درخصوص عليت      قوي
مانند عدم وجود رابطة (هاي مخالف  تكرار و تجمع احتمالات جزئي حاصل شده است، احتمال

طور مثال، اگر ده آزمايش متـوالي نـشان دهـد كـه               به. كند  ه حاشيه رانده و نابود مي     را ب ) عليت
شـدت    به» ب«براي  » الف«همراه است، احتمال عدم عليت      » ب«همواره با وقوع    » الف«حضور  

ايـن فراينـد بـا      . شـود   تر ناشي از علم اجمالي دوم محو مي         كاهش يافته و در برابر احتمال قوي      
 .شود لي اوليه، موجب رشد ظن به مرتبة يقين موضوعي ميفرض حفظ علم اجما

در شكل دوم، يك علم اجمالي واحد با دخالت علم اجمالي ديگري، موجـب نـابرابري در                 
در اينجا، برخلاف حالت اول كه دو علم اجمالي مـستقل           . شود  ارزش احتمالي اعضاي خود مي    

مـالي اول وارد شـده و بـه برخـي از         در كار بودند، علم اجمالي دوم در درون ساختار علـم اج           
اي ده  براي مثال، اگر سكه   . كند  بخشد و برخي ديگر را تضعيف مي        احتمالات ارزش بيشتري مي   

بودن نتايج براي تمام حالات فرضي در ابتدا برابر است؛ امـا در               بار پرتاب شود، احتمال يكسان    
ايط محيطي، احتمال تكـرار     صورت دخالت عوامل ديگري مانند نحوة پرتاب، جريان هوا و شر          

هاي احتمالي ميان اعضاي علم اجمـالي اوليـه نـابرابر             شود و ارزش    تر مي   برخي حالات ضعيف  
  . گردد مي

)  يك حالـت   سرهم  پشتمانند تكرار   (تر    در اين وضعيت، علم اجمالي دوم، احتمال ضعيف       
از طريق قاعدة عدم تماثل كه      اين فرايند   . كند  تر را تثبيت مي     دارد و احتمال قوي     را از ميان برمي   

. نـك (شود    كند، توجيه مي    عنوان تفسير نوين قاعدة اتفاقي ارسطويي ياد مي         شهيد صدر از آن به    
براساس اين قاعده، تكرار تصادفات مشابه در شرايطي كه عوامل مؤثر بر            ). 219: 1394نصري،  
طور مكرر كـاهش      شابه به شدت ضعيف بوده و احتمال وقوع حالات م         ها متغير هستند، به     پديده
 .يابد مي

گيـري از علـم اجمـالي و قواعـد احتمـالاتي ممكـن                در نتيجه، زايش ذاتي يقين را با بهـره        
 كه بر شواهد تجربي و منطقي استوار است، سـاختاري نـوين در              حال  نيدرعاين فرايند   . كند  مي

تـر    هـاي قـوي     ود احتمال تر به س    هاي ضعيف   دهد كه بر مبناي آن، احتمال       منطق استقرا ارائه مي   
  .  كه شهيد صدر تأكيد دارد، از نوع يقين موضوعي است چنان اين يقين، آن. شوند حذف مي

شود كه چه نسبتي ميان اين علوم اجمالي و اَشكال آن كـه شـرط     داده    در ادامه بايد توضيح     
بـودن    رط يقينـي  توان برقرار كرد؛ برقراري اين نـسبت، ش ـ         اند با مطالعة تاريخ مي      شناخت يقيني 

  .بندي آن ذيل علم است دانشِ تاريخ يا طبقه
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  دامنة شمول دليل استقرايي. ج
گويـد، امـا پـس از         مرحله شهيد صدر در باب منشأ دريافت علم اجمـالي سـخني نمـي               در اين 
اعتمـاد در      در استقرا، به بحث قضاياي قابـل         نيقي بهبردن بحث در باب مراحل تبديل ظن          پايان

در اينجا مسئلة اصلي، تعيين دامنة شمول دليل استقرايي اسـت كـه از              . كند    اتي ورود مي  منطق ذ 
نظر شهيد صدر تا اثبات وجود صانع و درنتيجـه شـناخت افعـال او در قالـب سـنن و قـوانين                       

 ـ     ةمبانى منطقى هم  «از نظر شهيد صدر،     . 1يابد    تاريخي نيز امتداد مي     ة استدلالات علمى كه بر پاي
 مدبر اين جهان    ة همان مبانى منطقى است كه استدلال بر اثبات سازند         ،آزمايش است ملاحظه و   

 اسـتدلال   ، اسـتدلالات علمـى    ةگونه استدلال هماننـد هم ـ     اين طبيعى است ؛  ها است  بر آن  مبتنى
:  الـف 1359 ،صـدر ( » شدى است و تطبيق همان قواعد كلى است كه در دو مرحله بيان              ياستقرا
286( .  

نظـر   انـد و از نقطـه      همـديگر پيوسـته   ه  ى ب يدانش و عقيده در اساس منطق استقرا      از نظر او    
سبب شده است كه     شايد همين پيوند   و   توان آن دو را از يكديگر جدا كرد          نمي ييمنطق استقرا 
تـا مگـر    نـد،   اين استدلال بيشتر تكيه ك    ه  ها براى اثبات صانع ب      از ميان انواع استدلال    قرآن كريم 

). همـان . نـك  (دليل تجربه و استقرا را براى اثبات صانع دليلى درست و مـسلمّ معرفـى نمايـد                
هاي الهي در تاريخ، روش اسـتقرا را     براي فهم سنت   قرآن كريم ر شهيد صدر    ترتيب، از نظ    اين  به

اش،     گـري    هـدايت    حال خود اين كتاب آسماني در راسـتاي وظيفـة           پيشنهاد داده است و درعين    
هـا    بـه آن    اخباري ناياب از حوادث تاريخي را در اختيار بشر گذاشته كه تـا پـيش از آن نـسبت                  

  ).36 -37: ؛ ق10: ؛ محمد46 :حج(اطلاع بوده است   بي
صورت عرضة توأمان قوانين و       ، به قرآنشهيد صدر معتقد است كه بيان قصص تاريخي در          

مطابق برخي آيات، ما براي درك اين قوانين و مـصاديق بايـد بـه روش اسـتقرا              . مصاديق است 
ن قـانون،   تاريخي روي بياوريم و استقرا حوادث، خود يك كار علمي است كه در آن براي يافت               

جهت است كه اگـر       اين  اهميت اين مسئله به   ). 138: ب1393صدر،   (كنند يمجزئيات را كاوش    
توانيم خود را مشمول يـاري خداونـد            هاي استثناناپذير الهي آگاهي پيدا كنيم، مي          به سنت   نسبت
 ـا  به. گردانيم و نگـري        از همـين ابتـدا شـهيد صـدر عامليـت انـساني را وارد تـاريخ                 بي ـترت  ني
هرچند اين عامليت چنان كه در ادامه توضيح داده خواهد شـد،            . كند    اش مي     پژوهي قرآني     تاريخ

  . ها باشد تواند بيرون از آن  همواره در چارچوب قوانين تاريخي است و نمي
                                                 

علـومي كـه در   . دار در سنت علمي مسلمانان اسـت  ، طرح بحثي ريشه  »فعل الهي «مثابة    درك طبيعت و تاريخ به     .1
. بـراي مطالعـة بيـشتر نـك       (» ن يافتند و آن محور توحيد بود      اماي بر يك محور س    گ هم ، آمدند مي پديد لاتمدن اس 

  ).1389الهويي نظري، 
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 به تاريخ در راستاي هدف هدايتگري آن و تغيير مطلوب در زنـدگي انـسان                قرآنپرداختن  
 احكـام،   عي تـشر  ةواسـط   خداونـد بـه    ،يعد اله در ب .  دارد ي و انسان  يعد اله  دو ب  ريي تغ ني ا .است
ي است، اما ظهور اين     خيفوق تار اين يك عمل رباني و      . كند  ي را مشخص م   ريي عمل تغ  يمحتوا

شـهيد صـدر در     .  بر آن جاري است    1 و قواعد تاريخ   است تاريخي     عمل رباني درون يك زمينة    
. كنـد     هاي بـدر و احـد اشـاره مـي             شكست مسلمانان در جنگ   توضيح اين مسئله به پيروزي و       

پيروزي مسلمانان حكم قطعي خداوند نيست و سرنوشت جنگ براساس عملكـردي كـه آنـان                
يـك از سـنن       كنـد كـه ذيـل كـدام           ديگر اختيار انسان تعيين مـي       عبارت  به. گردد    دارند، معين مي  

  .تاريخي قرار بگيرد
 حـق الهـي، بلكـه حقـي طبيعـي اسـت كـه بايـد بـراي                   از نظر شهيد صدر پيروزي نه يك      

خداوند در جهان تكوين براي پيروزي، قواعد و سـنني          . وجودآوردنش شرايط را مساعد كرد      به
: همـان ( را قرار داده كه شرايط پيروزي بايد انطباق با همان ضوابط و سنن طبيعي داشته باشـد                  

بـه انـسان      هـا نـسبت     ترتيب، تفاوت حق الهي و طبيعي در قطعيت و ضـرورت آن             اين  به. )134
  . حق الهي بلاشرط و حق طبيعي مشروط به ارادة انسان است. است

ترتيـب اقتـضائات      ين سنن تاريخ، طبيعي و دنيـوي اسـت و نـه اخـروي و بـدين                برا  علاوه
گونـه    اگر احكام الهي در آخرت مستقيماً متوجه اشخاص اسـت، در دنيـا ايـن              . جهاني دارد   اين

شان نصيب       ستمگري   اسرائيل در نتيجه      گردي و سرگرداني بر بني        طور مثال وقتي بيابان     به. نيست
 ستمگران نبود، بلكه شامل موسي كه جزئي از امت بـود نيـز گرديـد                 ويژةگرديد، اين مجازات    

جهاني سنن تـاريخي اسـت كـه راه را بـر              همين خصلت دنيوي و اقتضائات اين     ). 144: همان(
  . كند  پژوهش انساني با استفاده از روش استقرا تاريخي باز مي

تـوان فهميـد كـه امكـان          دهـد، اجمـالاً مـي          كه منطـق علمـي اسـتقرا نـشان مـي           طور  همان
در همـين   . گيري علم و حصول شناخت يقيني است          ها، در تعارض با شكل      بودن پديده   تصادفي
كند و راه مطالعة علمـي تـاريخ           نيز با دو نوع برداشت از حوادث تاريخي مقابله مي          قرآنراستا،  

ر اتكا حوادث بر    بودن حوادث تاريخي و دوم با تصو        نخست با تصور تصادفي   : گذارد    را باز مي  
 اشـتراك ميـان تـصور        نقطـة . كه براي انسان راهي جـز تـسليم نمانـد           طوري    تقديرات غيبي به  

از تاريخ كه به واقع دو سـر يـك طيـف هـستند، نـاتواني عقـل بـشر در                     » جبري«و  » تصادفي«
  . ها است  بشر در ايجاد تغيير و نفوذ در آن ها و ناتواني ارادة  شناخت كامل پديده

 حكومت بر قوانين و محمل        ها و قوانين و شناخت طريقة         گاه قرآني، عقل كاشف سنت    در ن 
ترتيب با استفاده از نيروي عقل و مكانيسم شناساگر آن      اين  به). 158: همان(فاعليت انسان است    

                                                 
  .ستي نخيتار ةعرص جهان در يهادهيپد ميتنظ يبرا خداوند نيقوان جز يزيچ زين يخيتار قواعد البته .1
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هـاي تـاريخ را     توان سـنت   گيري از اخبار وحي مي    كه در مكتب ذاتي توضيح داده شد و با بهره         
بر توضيح    ، شهيد صدر علاوه   رابطه  نيدرا. ها تبيين كرد    و حوادث تاريخي را برمبناي آن     شناخت  
كنـد، اشـكال مختلـف          ها را ممكن مي     هاي تاريخي كه شناخت علمي آن         هاي كلي سنت      ويژگي

تـاريخ،  -خـدا -وجهي ميـان انـسان      اي سه      يك نظرية شبكه     شمرد و ضمن ارائة       ها را نيز برمي     آن
ديـدگاه، بـه تبيـين تـاريخ بـشري            بخـشد و برمبنـاي همـين          خي خود را سامان مـي     نظرية تاري 

  . پردازد  مي
  

  هاي تاريخ   هاي بنيادين سنت  ويژگي: فلسفة تاريخ جوهري
هاي تاريخ، ثابت و غيرقابل تخلف اسـت و تـا             سنت: هاي تاريخ     كليت و عموميت سنت   . 1

كند، عموميت و كليت اين قوانين، سنن تاريخ            مياش سير       وقتي جهان بر منوال طبيعي و كيهاني      
تـرين ويژگـي قـوانين علمـي فراگيـري، كليـت و غيـر قابـل                   بخـشد و مهـم        را جنبة علمي مي   

 حتي كارهاي غيبي را در بـسياري        قرآناز نظر شهيد صدر،     ). 160: همان(بودن آن است      تخلف
كنـد    ا را بـا تـصادف و اتفـاق قطـع مـي     ه  آن  داند و رابطة  هاي تاريخي مي  از حالات، تابع سنت   

هاي تـاريخي    ترتيب كه حتي امدادهاي غيبي و خرائق عادات نيز ذيل سنت            اين  ، به )166: همان(
  .شود  مي قرار داده 

 روي قـرآن پافـشاري  . هـستند » كلمـات االله  «قوانين تـاريخ،    : هاي تاريخ   بودن سنت   رباني. 2
ها، براي پـرورش انديـشة وابـستگي     بي داشتن آنهاي تاريخي و خصوصيت غي    بودن سنت   الهي

خواهد از طبيعت برخوردار شـود، بـه االله وابـسته         انسان به خداست؛ يعني حتي وقتي انسان مي       
هـاي      هـاي مختلـف قـوانين و سـنت            تواند از نظم كامل جهان در ميدان          انسان موقعي مي  . است

د؛ زيـرا خداونـد قـدرتش را از خـلال           حاكم بر طبيعت برخوردار باشد كه از خدا فاصله نگيـر          
انـد و حكمـت و تـدبير او را در            »ارادة االله «ها و قـوانين         اين سنت . كند    ها اعمال مي      همين سنت 

 ). 162: همان(بخشند   عالم تجسم مي

بـودن قـوانين تـاريخ از سـوي           سو و خصلت علمي      غيبي و الهي از يك        اين رابطة  به  باتوجه
شـهيد صـدر در   .  كنار هم قرارگرفتن ايـن دو جنبـه اسـت         توضيح نحوة  ترين مسئلة   ديگر، مهم 

هـا را از      هـاي تـاريخ، آن        بخشيدن به سـنت     توضيح اين مسئله، ضمن پذيرش اين كه رنگ الهي        
كند كه معناي غيبي و الهي در          آورد، به تفاوتي اشاره مي        قالب علمي صرف و موضعي بيرون مي      

دهـد و       سيحيت يك واقعة تاريخي را جنبة غيبـي و الهـي مـي            وقتي م «اسلام و مسيحيت دارد؛     
گونـه    دهـد و هـيچ        خواهد آن را توجيه لاهوتي كند، دربست آن حادثه را به خدا نسبت مـي                  مي

باره همـة روابـط و پيونـدهايش را بـا اشـيا و                يك. پذيرد    پيوندي با ديگر حوادث براي آن نمي      
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ها را بگيرد تا در اين ميدان تـاريخي تنهـا       جاي همة آن  كند تا پيوند الهي         حوادث ديگر قطع مي   
 قـرآن آن كـه   ؛ حـال  )164: همان(» ارتباط با خدا مطرح شود، نه ارتباط با بقية حوادث تاريخي       

 علـت و      جـاي رابطـة     رابطة با خـدا را بـه      «كند و       روابط يك حادثه با ساير حوادث را قطع نمي        
سازد؛ به اين معنا كـه شـكل روابـط و               به خدا مربوط مي   نهد، بلكه سنت تاريخي را          معلول نمي 

 روابط بين حوادث را ناشي از حكمت خـدا و           قرآن). همان(» دهد    پيوندها را به خدا نسبت مي     
  . داند  تقدير و تدبير او در جهان و تاريخ مي

: ؛ كهـف  16: ؛ جـن  11:رعد (قرآنمطابق آيات   :  آزادي اراده و اختيار انسان     با يسازگار. 3 
همنشيني ضـروري   . است  شده    ها سپرده     ها به دست خود آن        تغيير در زندگي انسان و ملت     ) 59

انـسان  . بـه انـسان دارد      آزادي و مسئوليت، برخاسته از ديدگاهي است كه شـهيد صـدر نـسبت             
 ،صدر( اي كه بر دوش دارد، بايد آزاد باشد             مثابة جانشين و خليفة خداوند، براي انجام وظيفه         به

هـاي تـاريخ از آن           را كه ذيل سنت    آزادىبايد توجه داشت كه شهيد صدر اين        . )32:  الف1393
  . نامد   مي طبيعىشود، آزادي  بحث مي

يكى از مقومات ذاتى انـسان     «دي اجتماعي است را بايد      كه متفاوت از آزا    اين نوع از آزادي   
اى  شمار آورد؛ چراكه بيانگر توان حياتى در وجود اوست و انسانيت بـدون ايـن آزادى، واژه                 به
 بحـث مكتبـى بيـرون اسـت و هـيچ            ةروشن است كه آزادى به اين معنـا، از دايـر          . معناست بى

  ).323: همان(»  ندارد]ايدئولوژيك [ مكتبىةمشخص
  هاي تاريخي  محدودة سنت. 1

هـا هـستند، از نظـر شـهيد صـدر بـراي                 هاي تاريخي وابسته به اعمال انسان         ازآنجاكه سنت 
هـاي    سـنت . بر علت فاعلي، بايد به علت غايي نيز نظر داشت    مطالعة عمل تاريخي انسان علاوه    

كـه هـر عملـي كـه     حال نبايد تصور كـرد   بااين. تاريخ در محدودة كار هدفمند و غايتمند است  
شهيد صدر سـه بعـد      . هاي تاريخ در آن جريان دارند         هدفمند باشد، عمل تاريخي است و سنت      

بعد اول علت، بعد دوم غايت يا هدف و آنگاه بـراي ورود             «: كند    براي عمل تاريخي معرفي مي    
   ةدر اين بعـد سـوم، شـرط اسـت كـه كـار جنب ـ              .  سنن تاريخي، بعد سومي لازم است       به منطقة 

 عمل جامعه باشد، كاري كه موج ايجاد كند؛ موجي كه از فاعل آن   اجتماعي داشته باشد و زمينة
 ،صـدر ( » اي را فراگيـرد كـه فاعـل يكـي از افـراد آن اسـت        اش سـطح جامعـه    درگذرد و زمينه 

  .كند   عمل را فراهم مي  عنوان علت مادي، زمينة ترتيب جامعه به اين به. )177: ب1393
  هاي تاريخ  استخراج سه صورت از سنت. 2

 يـك   كند كه ذيـل هـر         هاي تاريخي را شناسايي مي      شهيد صدر سه صورت كلي براي سنت      
او نـسبت   .  آمـده اسـت    قرآنها نيز در آيات       هاي آن   مضامين متنوعي قابل پيگيري است و مثال      
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  :دهد  گانه توضيح مي  خدا، انسان و تاريخ را براساس اين صور سه
ها در ميدان تاريخ، رابطة شرطيه اسـت؛     اولين صورت ارتباط ميان پديده    : صورت شرطيه . 1

گـاه بـه مـا        اين قانون هـيچ   . قق شود، تحقق نتيجه حتمي است      شكل كه هرگاه شرط مح       اين  به
گويـد هـر گـاه پديـدة اول           شود، بلكه فقط مـي      وقت محقق مي    گويد كه پديدة نخست چه      نمي

از . شود  گاه شرط از نتيجه منفك نمي        دوم قطعي خواهد بود و هيچ        تحقق پيداكرد، تحقق پديدة   
سازي دارند، زيرا با شناخت ايـن قـوانين            انسان نوع قوانين نقش مؤثري در      نظر شهيد صدر اين   

تواند جزاي شرط مطلوب را با اقدام عملي، براي خود محقـق كنـد و هرگـاه جـزاي                     انسان مي 
  ). 188: همان(شرط با مصالح او سازگار نبود، با پيشگيري از تحقق شرط، مانع تحقق جزا شود 

شـرط  . شـود   ي درك مـي   روشـن   بـه  اينجا نقش عامليت انسان و نحوة مداخلة او در جهـان،          
نمونـة  ). 194: همـان ( كـار انـسان و ارادة اوسـت          هاي تاريخي، همان    شده در مورد سنت     اشاره

   سـورة اسـرا مـشاهده   16 سورة جـن و  16 سورة رعد؛   11توان در آيات      تبيين اين سنت را مي    
  .كرد

، شـكل   نقـرآ صورت دوم از صورت هاي سنن تـاريخي در          : صورت قضية فعلية قطعي   . 2
 موارد انـسان   در اين). 191: همان(صورت منجز است  يافته دارد و به قضية فعلية قطعي و تحقق   
هاي تاريخي، انديشة اروپايي را       صورت از سنت    به همين دليل اين     . قادر به تغيير شرايط نيست    

ر ناشـي از  ايـن پنـدا  ). 192: همان(» به توهم مخالفت آن با آزادي و اختيار انسان انداخته است     
  .هاست عدم توجه به ساير صورت

هاي تاريخي  كـه سـخت مـورد اهتمـام             صورت سوم از صور سنت    : هاي طبيعي   گرايش. 3
هاي طبيعي در حركت تاريخ ظاهر شده و          شكل گرايش   هايي است كه به      است، سنت  قرآن كريم 

هـاي     و انگيـزه   هـا   برخـي از گـرايش    ). 195: همان(تخلف    عنوان يك قانون قطعي غيرقابل      نه به 
ها و    خصوصيت اين حركت  . طبيعي هستند كه در حركت تاريخ و در سير طبيعي انسان مؤثرند           

هـا فقـط بـراي        ها به مبارزه برخاست؛ ولي مخالفت بـا آن          توان با آن    ها اين است كه مي      گرايش
ريخي هاي تا   و سنت ) 196: همان(مبارزه نيستند      كوتاه ممكن است و براي بلندمدت قابل        مدتي

  . كننده را خرد خواهند كرد تدريج، مبارزه به
ريشة . اند واسطة تشريع، جعل و اعتبار نشده ها واقعيت خارجي دارند و صرفاً به       اين گرايش 

،  كند يبازهاي الهي در طبيعت       اي با اين سنت     اگر فرد يا جامعه   . ها طبع انسان است     اين گرايش 
  . ها ممكن، اما فسادآور است ابراين تخلف از اين سنتاست؛ بن زده  مرگ و نابودي خود را رقم 
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  گيري  نتيجه
 از استدلال علمي و الهي اسـت كـه در آن كوشـيده              خاصاالله صدر به تاريخ، تلفيقي        نگاه آيت 

.  عملـي و كـاربردي برقـرار شـود         يشناسي علمي پيونـد     هاي قرآني و روش     شده تا ميان آموزه   
رويكرد صدر به تاريخ، نه صرفاً يك تفسير فلسفي يا فقهي دهد كه  بررسي اين ديدگاه نشان مي

اي جديد براي فهم و تبيين        بلكه الگويي از تركيب علم و الهيات اسلامي است كه توانسته شيوه           
نگري بـه       تاريخ. نگري شهيد صدر مورد بررسي قرار گرفت          مقاله تاريخ   در اين   . تاريخ ارائه كند  

  . ز دو حيث روشي و جوهري اشاره داردنوع نگاه انديشمند به تاريخ ا
 شـناختي اوسـت و آن       در انديـشة روش    شهيد صدر    نگري  هاي تاريخ   نوآورييكي از   . الف

شهيد صدر در    البته   .پذيري استفاده از روش استقرايي در مطالعات تاريخي است          تأكيد بر امكان  
كنـد كـه اسـتقرا بـه          كيد مي أو ت پردازد    پژوهي مي    به نقد كاربرد استقرا در تاريخ      ا م اقتصادكتاب  

طـور خـاص،      ، اما در اينجـا او بـه        نيست مناسبمعناي خاص و مرسوم آن، براي تحليل تاريخ         
منظـور از معنـاي     گرايانه از ماترياليسم ديالكتيكي را مورد نقد قرار داده است و              تفسيرهايي علم 

شود، يعنـي فراينـد       فته مي  در علوم طبيعي به كار گر       است كه اين روش    اي   شيوه ،مرسوم استقرا 
  . هاي تجربي ها از طريق آزمايش و مشاهده ي ميان پديدهكشف قواعد و روابط علّ

علـت ايـن    .  قابـل اسـتفاده نيـست      پژوهـي    او معتقد است كه ايـن روش بـراي تـاريخ           لبتها
نگـار    هاي تاريخي است، چرا كـه تـاريخ         پژوه به پديده    محدوديت، عدم دسترسي مستقيم تاريخ    

. ها را مانند يـك دانـشمند علـوم طبيعـي تحـت آزمـايش مـستقيم قـرار دهـد                      تواند پديده  نمي
 جامانـده    به پژوه ناگزير است به منابع ناقص و غيرمستقيم نظير اسناد تاريخيِ            ترتيب، تاريخ  بدين

پـژوه در بررسـي وقـايع تـاريخي، امكـان تكـرار               بر اين، تـاريخ    علاوه. و آثار باستاني تكيه كند    
 ـ  ها و بررسي دوباره را ندارد، چيزي كه در علـوم           آزمايش هـا را تـشكيل        بنيـاد اسـتدلال    يتجرب

 .دهد مي

 تفسير خود را از     مباني منطقي استقرا  او در كتاب    . شود  در اين نقطه متوقف نمي     صدر   شهيد
همچنـين  . هاي طبيعي است    كند كه در آن دامنة شمول استقرا، فراتر از پديده           اين روش ارائه مي   

كند تا با اين خوانش جديد خود، معـضل احتمـالي بـودن اسـتقرا را حـل كنـد و                       لاش مي او ت 
عنوان علومي معرفي كند كه توانايي كشف قـوانين را دارنـد و در                درنتيجه، علوم استقرايي را به    

كند و از ظـن بـه يقـين تبـديل              از دو مرحله عبور مي     از نظر صدر، استقرا   . نهايت يقيني هستند  
 نـام دارد كـه طـي آن شـناخت اوليـه             »زايـش موضـوعي   « اول   ةاين ديدگاه، مرحل  در  . شود  مي
يابد، اما در اين مرحله هنوز به سطح يقين           كند و احتمال صدق آن افزايش مي        تدريج رشد مي    به

گيـري از اصـول       شود كـه در آن بـا بهـره           آغاز مي  »زايش ذاتي « دوم يا    ةسپس، مرحل . رسد  نمي
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 روابـط منطقـي   ةاين تبديل از ظن به يقين، نه بر پاي        . شوند  ين تبديل مي  ها به يق    معرفتي، احتمال 
 تجمع احتمالات حول يـك محـور انجـام           داشتن علم اجمالي از موضوع و      ي، بلكه براساس  علّ
را ينـد اسـتقرايي   ا فركنـد كـه   او با بازتعريف دوبارة معناي استقرا اين امكان را پيدا مي   . شود  مي

 .نيز كارآمد بداندهاي تاريخي   تحليلبراي

 تـا افعـال الهـي گـسترش         اسـتقرا را  شمول   ة، دامن مدرسه القرآنيه در كتاب   درنهايت، صدر   
روش نيز  قرآنخود او معتقد است كه در . كند دهد و فعل الهي را نيز محدود به طبيعت نمي      مي

و بررسي هاي الهي در تاريخ پيشنهاد شده است و اين روش به تحليل  استقرايي براي فهم سنت
تنهـا مجـاز    هاي الهي نه   از نگاه شهيد صدر، استقرا در فهم سنت       . كند  مصاديق تاريخي كمك مي   

 قرآنبه همين جهت،    . رود  عنوان روشي علمي براي كشف قوانين الهي به كار مي          است، بلكه به  
واهـد بـا   خ دهد و از پيروان مـي    هايي از وقايع تاريخي را ارائه مي        نيز براي هدايت انسان، نمونه    

نگري اسلامي صـدر،      از اين منظر، تاريخ   . هاي الهي را بشناسند     كاوش در حوادث گذشته، سنت    
اي از     مجموعـه  صـرفاً نگري سكولار متمايز است، زيرا در اينجـا تـاريخ،             طور جدي از تاريخ    به

هاي الهـي و      اي براي تجلي سنت     هاي اجتماعي و اقتصادي نيست، بلكه عرصه        حوادث و پديده  
 . ميان انسان، خدا و جهان استنة تعاملاتصح

هاي تاريخي سـه ويژگـي     سنتدهد كه   نگري جوهري، صدر توضيح مي      از حيث تاريخ  . ب
هاست كه اين قوانين را تا وقتي جهـان بـر اصـول              نخست، كليت و عموميت آن    : اساسي دارند 

دومـين ويژگـي    . اردد  صورت دائمي و تكرارشونده در جريان نگه مي         اش برقرار باشد، به     طبيعي
ها، كلمات الهـي و نمايـانگر اراده و حكمـت             بودن اين قوانين است؛ به اين معنا كه سنت         رباني

هايي است كه بـه تـاريخ از منظـر            اين ويژگي، در تضاد با نگرش     .  عالم هستند  ةخداوند در ادار  
ش صـدر، بـا     هاي تـاريخ در نگـر       درنهايت، سنت . كنند  حوادث تصادفي يا صرفاً مادي نگاه مي      

 خداوند و موجـودي     ةعنوان خليف   از نظر او، انسان به    . آزادي و اختيار انسان نيز سازگاري دارند      
كه از آزادي اراده برخوردار است، توانايي انتخاب و تغيير مسير تاريخ را دارد، هرچند كه ايـن                  

 .گيرند ها و تغييرات در چارچوب قوانين ثابت الهي صورت مي انتخاب

 ةنخـست، رابط ـ  : كنـد   هاي تـاريخ را معرفـي مـي          همچنين سه صورت از سنت     شهيد صدر 
 دوم، ؛شرطيه كه براساس آن، هرگاه شرط محقق شود، تحقـق نتيجـه نيـز حتمـي خواهـد بـود           

هـاي طبيعـي كـه         قطعي كه در آن شرايط تغييرپـذير نيـستند و سـوم، گـرايش              ةهاي فعلي   قضيه
هـا در   تـوان بـا آن   كت تـاريخ نقـش دارنـد، امـا مـي     هاي دروني و پايدار در حر    عنوان انگيزه   به

هاي الهي، همـواره بـا        دهند كه سنت    اين سه صورت نشان مي    . مدت مقابله كرد   هاي كوتاه   دوره
توانـد بـا شـناخت و فهـم ايـن       كنند و انسان مـي  ساختار و نظام خاصي در تاريخ نمود پيدا مي  
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 . آن دست يابدتري از تاريخ و نقش خود در ساختارها، به فهم عميق

 ـ           بندي مي   در جمع   از  منـسجم منـد و       ديـدگاهي نظـام    ةتوان گفت كه شـهيد صـدر، بـا ارائ
شـده در     هاي فلـسفي و معرفتـي مطـرح         چالشاي فعالانه با      مواجههتنها   نگري اسلامي، نه    تاريخ
ايجـاد  تـاريخي    تاريخ و شناخت قوانين      ة، بلكه افقي نوين براي مطالع     داشتهنگري مدرن     تاريخ

اش، معمولاً  خاطر خصلت عمدتاً تكينة موضوع مورد مطالعه  كه به نگاه او، تاريخ    در  . كرده است 
شـود    عنوان نوعي علم در نظر گرفتـه          تواند به   گيرد، مي   در معرض اتهام غيرعلمي بودن قرار مي      

نـسان در   آنكه با اراده و اختيار ا       كند و واجد قوانيني لايتغير است، بي        كه توليد معرفت يقيني مي    
 .تعارض قرار بگيرد
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Abstract 
This paper examines Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr's perspective on 
history through methodological and substantive point of view. In Iqtisaduna (Our 
Economy), Sadr argues that the inductive laboratory methods used in the natural 
sciences cannot be applied to historical research. In Al-Madrasah al-Qur'aniyyah 
(The Quranic School), while acknowledging that historical science is different from 
other sciences, he affirms the possibility of scientific historical research using 
historical induction. This study assumes that the logical connection between these 
two positions can be found in his Logical Foundations of Induction, where he 
proposes three key arguments: first, Sadr equates science with certain knowledge 
(ma'rifah yaqiniyyah) and claims that induction - as explained in his theory of 
intrinsic knowledge (maktab al-dhati lil-ma'rifah) - can lead to certain knowledge in 
all fields of research (from nature to history). Second, induction inherently involves 
the deduction of universal principles from particular cases, which makes the 
deduction of historical laws/sunnah from singular events a valid form of this 
deduction. Third, Sadr claims that not all inductive inferences require experimental 
manipulation; historical induction can also work through diachronic observation. 
The paper subsequently elaborates on Sadr's views regarding the characteristics, 
scope, and manifestations of historical laws (sunan al-tarikh), emphasizing why 
human awareness of these divinely ordained laws is essential for meaningful 
historical agency. 
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